
  1برای تو ترپیراهن گران

بگذارید یک خاطره هم درباره خودم و مولایم برایتان بگویم که برای خرید لباس بیرون رفتیم. ما برای 

ای خوش سیما دیدیم و نزد او رفتیم. خرید دو پیراهن وارد بازار لباس فروشان شدیم. در آنجا فروشنده

 یراهن به قیمت پنج درهم داری؟: ای مرد، آیا دو پفرمودند علیه السلامامیرالمؤمنین 

مولایم مایل نبود «. آری، یا امیرالمؤمنین»صاحب مغازه حضرت را شناخت و از جا برخاست و عرض کرد: 

این بود که وقتی حضرت دانست وی را تر حساب کند، ام او قیمت را ارزانبا کسی معامله کند که به خاطر مق

ی آن حساب خواهد کرد، چیزی نخرید و به مسیر خویش ادامه شناخته است و لباس را کمتر از قیمت واقع

 داد.

وان، آیا : ای جفرمودند علیه السلامای ایستادیم و امیرالمؤمنین نزد پسر فروشنده کهرفته بودیم مقداری 

دو پیراهن به قیمت پنج درهم داری؟ پاسخ داد: دو لباس دارم که جنس یکی از آنها بهتر از دیگری است؛ 

 ها را بیاور.: آنفرمودنددیگری دو درهم. یکی سه درهم و 

من هر «. ای قنبر، پیراهن سه درهمی را تو بردار: »فرمودندو با مهربانی  ندسپس آقایم رو به من کرد

 تر از من بپوشد.چند پیراهن خوب دوست داشتم، اما حیا داشتم از این که مولایم پیراهنی ارزان

مردم  روید و باتر را بردارید، زیرا به منبر میست شما پیراهن گرانلذا عرض کردم: یا امیرالمؤمنین، بهتر ا

 :فرمودنددر تماس هستید. حضرت 

کشم که از تو بهتر بپوشم. ای قنبر، تو جوان هستی و شور جوانی در توست. من از خدای خود خجالت می

انید و از وشپوشید به غلامانتان بپاز آنچه می»:فرمودندشنیدم که  صلی الله علیه و آله و سلمزیرا از پیامبر 

 «.خورید به آنان نیز بخورانیدآنچه می

لیه عها را آورد و امیرالمؤمنین یک اتفاق دیگر از این ماجرا نیز گفتنی است. هنگامی که آن جوان پیراهن

لذا  ت.را پوشانده اس انهای آن کمی بلند است و انگشتانشآستین ند، دیدندلباس دو درهمی را پوشید السلام

                                           
. 611ص  1. مستدرک الوسائل: ج 100. مکارم الاخلاق: ص 171ص  1. کشف الغمه: ج 101ص  1. الغارات: ج 31ص  101ارالانوار: ج بح - 1

 .111. مکارم الاخلاق: ص 111ص  1. مناقب )ابن شهر آشوب(: ج 107روضه الواعظین: ص 



ها را برید و عرض کرد: بگذارید آن را تا بزنم. اضافه را قیچی کن. او سر آستین : ای پسر، سر آستینفرمودند

گونه بماند که دوام آن از عمر من بیشتر است. سپاس  رهایش کن همان :فرمودند علیه السلاماما امیرالمؤمنین 

 گردم. و در بین مردم زیبا می )و می پوشانم( کنم را حفظ می بدنمپروردگاری را که مرا پوشاند به لباسی که 

 


